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  درآمد

  
ضـعيت مطالعـات تـاريخي در    سال پيش، كتـاب كـوچكي را دربـارة و    بيش از بيست 

 آن نشان دادم شكلهاي سنتي تتبع چگونه در علوم            ن زمان منتشر كردم و در     اروپاي آ 
 در همـة    2دانـان    تـاريخ  )1(. شـدند  1تـر پـژوهش تـاريخي       ين اشكال تـازه   نشاجتماعي جا 

نه كه از آغـاز مطالعـات تـاريخي    گو  آن، پژوهشكشورها عمدتاً توافق نظر دارند كه     
المللي انجام شـده بـود،    صورت بين اي در اوايل سدة نوزدهم به  اي حرفه   عنوان رشته  به

نه با اوضاع و احوال اجتماعي و نـه بـا اوضـاع سياسـي نيمـة دوم سـدة بيـستم انطبـاق                        
ــد   ــم جدي ــاي عل ــا نيازه ــه ب ــشه . داشــت و ن ــان، اندي ــن مي ــارة  در اي ــا درب ــاريخ و ه ت

بنابراين، به اين كتاب نبايد     .  باز دستخوش دگرگوني عميقي شده است      3نگاري  تاريخ
 1975شدة مـرا در     اه كـرد كـه بـه اصـطلاح، كتـاب منتـشر            كـاري نگ ـ    چشم تـداوم   به

شماري برگزيـده از دگرگونيهـاي       در عوض، اين كتاب در اصل به      . كند  روزآمد مي 
هـاي تـداوم بـسياري     اگرچه رشـته  . پردازد  وز مي دانان امر   تاريخبنيادي در نظر و عملِ      

 هـست، سـمت و سـوگيري        4تر پژوهش تاريخي و نگـارش تـاريخي         با شكلهاي قديم  
  .بنيادي جديدي صورت گرفته است

عنـوان    مفروضاتي كه پژوهش و نگارش تـاريخي از زمـان پيـدايش تـاريخ بـه               
گونـة     بيست سال اخير به    اي در سدة نوزدهم بر پاية آنها قرار گرفته، در           اي حرفه   رشته

هـاي    بـسياري از ايـن مفروضـات بـه سرچـشمه          . رو شده است    اي با ترديد روبه     فزاينده
آنچه در سـدة نـوزدهم      . گردد  نگاري غربي در عصر باستان باز مي        سنت مستمر تاريخ  

                                                                                                                        
1.  historical research 
2.  historians 
3.  historiography 
4.  historical writing 
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اي شدن مطالعات تاريخي و تمركز يـافتن آنهـا در دانـشگاهها و           تازگي داشت، حرفه  
اي  اعتقاد راسخ به جايگاه علمي تاريخ، محور ايـن فراينـد حرفـه          . ودمراكز پژوهشي ب  

 برداشـتي متفـاوت بـا دانـشمندان طبيعـي           1علـم دانان از مفهوم      تاريخ مطمئناً. شدن بود 
تـاريخ از  . كردنـد  صورت تعميمها و قانونهاي مجرد دنبـال مـي      را به  2داشتند كه دانش  

گونـه كـه      پرداخـت، آن    زيرا به معناها مي   طبيعت بود؛   دانان، متفاوت از      ديدگاه تاريخ 
 ساختند و در ارزشـها و هنجارهـايي كـه بـه             در مقاصد مردان و زناني كه تاريخ را مي        

 تـاريخ بـه اشـخاص معـين و فرهنگهـاي            .شـد   بخـشيدند، بيـان مـي       جوامع انسجام مـي   
شـده   اي  بينـي علـوم حرفـه       ان در اين خوش   دان  اما تاريخ . پرداخت  مشخص در زمان مي   

شـناختي، شـناخت عينـي را ممكـن           شـدة روش    ماً سهيم بودند كه پژوهش كنترل     عمو
همانند دانشمندان ديگر، حقيقت از نظر آنان در تطابق شناخت با واقعيتـي          . گرداند  مي

، »سـان كـه عمـلاً روي داده بـود           آن«دان، گذشـته را       عيني بود كـه از ديـدگاه تـاريخ        
اي علمي، مـستلزم مـرز قـاطعي          عنوان رشته  تعريف تاريخ از خود به     )2(.داد  تشكيل مي 

اي، از ديدگاه كـار       اي و غير حرفه     دانان حرفه    علمي و ادبي، ميان تاريخ     3ميان گفتمان 
دانان تا جايي بر پژوهش خود نظارت داشتند كـه بـر مفروضـات      تاريخ.دان بود   تاريخ

ها را از پـيش     اي متكي بود كه نتايج پژوهش آن        مربوط به مسير تاريخ و ساختار جامعه      
  .كرد تعيين مي
شده، نبايد موجـب شـود كـه اسـتمرارهاي           اي نهادي   رشته  بته تحول تاريخ به   ال

نگاري سدة نـوزدهم بـر پايـة          تاريخ. تر نگارش تاريخي را ناديده بگيريم       اشكال قديم 
آنـان در تمـايز ميـان       . گـشت   دانان عصر يونـان باسـتان بـاز مـي           سنتي بود كه به تاريخ    

رغـم    نظر بودند و در عـين حـال، بـه           هم) توسيديد (4حقيقت با توكوديدس  اسطوره و   
فـرض   ي، با ايـن پـيش     رو غير ادبي نگارش تاريخ      تأكيدشان بر خصلت علمي و از اين      

سـان روايتـي    رفتند كه تاريخ همـواره بـه     در سنت نگارش تاريخي كلاسيك پيش مي      
پـردازان اخيـر در    ر نظريـه  و ديگ ـ5گونه كه هايـدن وايـت      البته همان . نوشته شده است  

                                                                                                                        
1.  science 
2.  knowledge 
3.  discourse 
4.  Thucydides 
5.  Hayden White 
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ه از   ايـن اسـت كـه اگرچ ـ       1 مـشكل روايـت تـاريخي      )3(انـد،   زمينة تاريخ يادآور شـده    
دادن آنهـا در     شود، براي جا    لحاظ تجربي آغاز مي     شده به  واقعيتها يا رويدادهاي ثابت   

رو در گفتمـان      از ايـن  . كنـد   ماجرايي منسجم، گامهـايي تخيلـي را الزامـاً ايجـاب مـي            
  .يابد طور كلي، عنصري از تخيل راه مي تاريخي به

تـر    سـدة نـوزدهم و سـنتهاي ادبـي قـديم          » علمي«بنابراين، گسست ميان تاريخ     
دانـان سـدة نـوزدهم        قـدر بـزرگ نبـود كـه بـسياري از تـاريخ              وجـه آن   هيچ   تاريخ، به 

مستلزم تخيل ادبي بود، حال آنكـه سـنت ادبـي           » علمي«گفتمان تاريخيِ   . پنداشتند  مي
از » علمـي «جست و سوگيري   اي واقعي مي    ر هم حقيقت را در بازسازي گذشته      ت  قديم

سـه مفـروض بنيـادي       3 در باب سنت ادبي از توكوديـدس تـا گيـبن           2لئوپلد فُن رانكه  
 را پذيرفتند كه معتقد است تاريخ، مردمـي را بـه            4آنها نظرية تناظر حقيقت   ) 1: داشت

كند كه واقعـاً صـورت        الي را تصوير مي   كشد كه واقعاً وجود داشتند و اعم        تصوير مي 
زيگران اسـت و    فرض آنها اين بود كه اعمال انـسان آيينـة مقاصـد بـا               پيش) 2. گرفتند

. منظور ساختن ماجراي منسجم تـاريخي اسـت          مقاصد به  اينيافتن  دان در   وظيفة تاريخ 
رويـدادهاي  كردنـد كـه    عمـل مـي   از زمـان    5زمانيبعدي و در    آنها با برداشتي تك   ) 3

ايـن مفروضـات    . آينـد   بعدي در آن، با توالي منسجمي در پي رويدادهاي پيـشين مـي            
خي را از ي ســاختار نگــارش تــار،دربــارة واقعيــت، آگــاهي بــه قــصد و تــوالي زمــاني

  و توكوديـدس تـا رانكـه، و درسـت از رانكـه تـا سـدة بيـستم                  ) رودتهِ (6هرودتوس
  تـاريخي جديـد بـا پرسـش       تـدريج در انديـشة        همـين مفروضـات بـه     . كـرد   تعيين مـي  

  .اند رو شده روبه
توانيم در دو سوگيري بسيار متفـاوت در انديـشة تـاريخي سـدة               معتقدم كه مي  

مـدار و   گونـه از تـاريخِ رويداد       ه تحول آن  سوگيري نخست ب  . بيستم، تمايز قائل شويم   
اي در سـدة نـوزدهم در اشـكال        نگاري حرفـه    پرداخت كه ويژگي تاريخ     ، مي 7روايتي

                                                                                                                        
1.  historical narrative 
2.  Leopold von Ranke 
3.  Gibbon  
4.  correspondence theory of truth 
5.  diachronical 
6.  Herodotus 
7.  narrative, event-oriented 
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مفروضـات  . و نگارش تاريخي با محوريت علوم اجتماعي در سدة بيستم بود          پژوهش  
نگاري سنتي به چالش خوانده شدند، اما مفروضات بنيادي برشـمرده در              بنيادي تاريخ 

شـناختي و    طيفـي روش انواع تاريخ بـا محوريـت علـوم اجتمـاعي،     . بالا مصون ماندند  
اقتـصادي و سـاختارگرايي مكتـب       شـناختي و      ايدئولوژيك از رهيافتهاي كمي جامعه    

همـة ايـن رهيافتهـا در پـي ايـن           . گرفت   تا تحليل طبقاتي ماركسيستي را دربرمي      1آنال
. تـر باشـد     اي سرمشق بگيرند كه به علـوم طبيعـي نزديـك            بودند تا از پژوهش تاريخي    

نگاري سنتي بر عامليت افراد و بر عناصر قصد داشتن كـه از فروكاسـتن                 اگرچه تاريخ 
 اَشكال جديد تـاريخ بـا محوريـت         ،رزيده بود وكرد، تأكيد     يم انتزاعي دفاع مي   به تعم 

علوم اجتماعي، بـر سـاختارهاي اجتمـاعي و فراينـدهاي دگرگـوني اجتمـاعي تأكيـد                 
تـر اشـتراك      نگـاري قـديم     با اين حال، آنها در دو مفهوم اساسي بـا تـاريخ           . ورزيد  مي

پردازد كـه     قعي مي يخ به موضوعي وا   يك مفهوم تصديق اين نكته بود كه تار       . داشتند
بايـد گفـت   . دانان بايد با آن تطابق داشـته باشـد   شده از سوي تاريخ    گزارشهاي تدوين 

توان مـستقلاً دسـت يافـت، بلكـه مفـاهيم و              سان همة علوم، نمي     كه به اين واقعيت، به    
بايـد   دانان كه بـه هرحـال بـاز متوجـه شـناخت عينـي هـستند،                 هاي ذهني تاريخ    ساخته

نگـاري قـديم را از چنـد جهـت            رهيافتهاي علم اجتماعي جديد، تاريخ    . ميانجي شوند 
نگاري، بـا تعـصب بـسيار بـر افـراد،             اين رهيافتها دليل آوردند كه آن تاريخ      : نقد كرد 

ورزيد   عنوان سازندة موضوع تاريخ، تأكيد مي       و رويدادها به  » مردان بزرگ «ويژه بر     به
رهيافتهـاي  . گرفـت   كردند، ناديده مي    ها در آن عمل مي    تري را كه اين     و زمينة گسترده  

سـالارانه    چه آنالي، بازنمود مردم2 در اين معنا، چه ماركسيستي، پارسنيعلم اجتماعي 
انـداز تـاريخي از       تري از مردم و گسترش چشم        شمول بخشهاي گسترده   ،كردن تاريخ 

، نـه بـه ايـن دليـل كـه           اينها به رهيافتهاي قديم اعتراض كردنـد      . سياست به جامعه بود   
آنهـا يكـي از     . انـدازة كـافي علمـي نبودنـد          علمي نبودند، بلكه بـه ايـن سـبب كـه بـه            

مفروضات بنيادي اين رهيافت قديم را به چالش كشيدند، يعني اينكه تاريخ به مـوارد               
 كـردن و    3نه تبيـين   است،   »نشناخت«پردازد، نه به تعميمها و اينكه هدف آن           خاص مي 

                                                                                                                        
1.  Annales-School 
2.  Parsonian 
3.  explain 
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 را  1ن نظر بودند كـه همـة علـوم از جملـه تـاريخ، بايـد تبيينهـاي علّـي                   اي در عوض بر  
  .دربربگيرند

بر سر نكتة دومي هم توافق نظـر         تر و رهيافتهاي علم اجتماعي      ميان سنت قديم  
كردند، با اين تصور كه در تـاريخ،           كار مي  2خطي  هر دو با برداشتي از زمان تك      . بود

 هـست كـه   تـاريخ عنـوان   كه در واقع چيزي بـه  به اين معنا     ،تداوم و جهت وجود دارد    
نگـاري قـراردادي      ايـن برداشـت از تـاريخ در تـاريخ         . مقابل تكثـر تاريخهاسـت    نقطة  
نكـه ايـن    را .تر، شكل متفـاوتي گرفـت تـا در رهيافتهـاي علـم اجتمـاعي بعـدي                  قديم

فـرض    برداشت از فلسفة تاريخ را رد كرده بود كه طرحـي از تـاريخ جهـاني را پـيش                  
فرض خـود او ايـن بـود كـه تـاريخ، انـسجام و تحـولي                  با وجود اين، پيش   اما  داشت،  

علــم دانــان  تــاريخ.  غــرب جايگــاه ممتــازي را نــسبت داداريختــ بــه و )4(درونــي دارد
كـم تـاريخ عـصر جديـد در جهـت            اجتماعي به اين باور گـرايش داشـتند كـه دسـت           

 بـا  3)ترقـي (شرفت  اگرچه شمار اندكي پذيرفتند كـه انديـشة پي ـ        . روشني حركت كرد  
ــا برداشــتي از   ويژگــي ســودمند از ايــن جهــت بهــره  ــشتر ب  »نوســازي«منــد اســت، بي

را از   4كردنـد كـه تحـول تـاريخي        خـواه كـار     پيـشرفت » خردوري«يا  ) مدرنيزاسيون(
در اينجا هم تاريخ دنياي جديد غرب از جايگـاهي ممتـاز          . دانست  مند مي   انسجام بهره 

  . يكي شد5 غربي شدنتاريخ جهان با. برخوردار بود
از اواخر سدة نـوزدهم، ايـن مفروضـات بـيش از پـيش در انديـشة فلـسفي بـه                     

 از اين چـالش  هبار آمد البته در ربع آخر اين قرن ترديدهاي به . اند  چالش كشيده شده  
بارة انديـشة تـاريخي،     اين سوگيريِ دگر  .  جدي گذاشته است   دانان تأثير   كار تاريخ  بر

اي به    نگاري حرفه   سرمشق تاريخ .  جامعه و فرهنگ را بازتابيد     دگرگونيهاي بنيادي در  
تر، زماني كه ايـن سرمـشق عمومـاً معيـار مطالعـات               معنايي با رانكه آغاز شد كه پيش      

رانكـه بـه    . تاريخي قرار گرفت، با واقعيتهاي اجتمـاعي و سياسـي نـاهمخواني داشـت             
ب فرانسه و عصر ناپلئوني  عصر بازگشت بود كه در پي انقلادميزان بسيار زيادي فرزن  

                                                                                                                        
1.  causal explanations 
2.  unilinear time 
3.  idea of progress 
4.  historical development 
5.  Westernization 
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بر پاية واقعيتهاي سياسي پروسِ پـيش از  برداشتي كه او از دولت داشت،    . از راه رسيد  
اجتماعي هاي   عتي شدن و ملازمه   سيس نهادهاي انتخابي و پيش از صن      ، قبل از تأ   1848

 بر اولويت سياست، از نيروهاي اقتـصادي يـا اجتمـاعي نـسبتاً              رو تأكيد   از اين . آن بود 
تـا آن زمـان در      . جدا بود و بر اسناد رسمي دولت اتكاي تقريباً خاصي وجود داشـت            

اي در    نگـاري حرفـه     ي تـاريخ  اواخر سدة نوزدهم، زمـاني كـه ايـن سرمـشق بـه الگـو              
 و جاهاي ديگر تبـديل شـد، اوضـاع و احـوال اجتمـاعي و                )6(، ايالات متحده  )5(فرانسه

   .حول بنيادي شده بودفرض آن بود، از قبل دستخوش ت سياسي كه پيش
كانديناويا و فرانـسه، بلژيـك، ايـالات متحـده، اس ـ    دانان در  با تغيير سده، تاريخ 

هـاي  لمروي آوردند كـه عا    اي انتقاد كردند و به تاريخي         حتي آلمان از سرمشق رانكه    
 چنـين تـاريخي ضـرورتاً بايـد از تأكيـد            )7(.گرفـت   اجتماعي و اقتصادي را در نظر مي      

 و شخصيتهاي فردي برجسته دوري گزيند و بر اوضاع و احـوال             دادهاورزيدن بر روي  
ايش دسـالارانه شـدن و پي ـ      مـردم . آن وجود دارنـد، تأكيـد كنـد       اجتماعي كه اينها در     
تـري از   اي را ايجاب كـرد كـه نقـش بخـشهاي گـسترده           نگاري  جامعة انبوه نيز، تاريخ   

از . كننـد   در آن سـر مـي      كه آن جمعيت      در نظر بگيرد   جمعيت و اوضاع و احوالي را     
 در فرانـسه و     1دانان جديد در ايـالات متحـده، حلقـة پيرامـون آنـري بـر                رو، تاريخ   اين

طـور كلـي در قـارة اروپـا، از ديـدگاههاي               و ماركسيستها به   )8( در بلژيك  2آنري پيرن 
ناپـذير از    عنـوان جزئـي جـدايي       علم اجتماعي به  متفاوتي به برداشتهاي خاص خود از       

شكال قراردادي تاريخ سياسي و ديپلماتيـك،       اگرچه اَ . دانان، روي آوردند   كار تاريخ 
بر حرفه غلبه داشت، به تاريخ اجتمـاعي بـيش از پـيش توجـه             1945درست تا پس از     

مند نقش مهم روزافزونـي را در كـار           ، علوم اجتماعي سامان   1945ويژه پس از      به. شد
  .بيست سال گذشته را تصوير كرداين كتاب همين تحول . دانان ايفا نمودند تاريخ

بيني مربوط به سرشت و جهت دنياي جديد كه پايـة تـاريخ               با اين حال، خوش   
علم اجتماعي بر آن قرار داشت، با دگرگونيهاي بنيادي در سـاختار وجـود اجتمـاعي                
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مـدار، دنيـاي    دانـان علـم اجتمـاعي    تاريخ. در جهان صنعتي پسين عميقاً به لرزه درآمد       
 آنان رشـد اقتـصادي مـستمر و         .ك كرده بودند  اي در   تب رانكه اتر از مك  جديد را پوي  

 در  يصلعنـوان ارزشـهاي مح ـ      كاربرد خردوري علمي را در نظم بخشيدن به جامعه به         
  .كنند  كه هستي جديد را تعريف مينظر داشتند
وط به مسير تاريخ، آماج     ة دوم سدة نوزدهم، اين مفروضات مرب      ميتر در ن    پيش

ايـن  . تـه بودنـد    قـرار گرف   )10( و فريـدريش نيچـه     )9(ب بوركهارت كور يا گنارنقادي وي 
 مربوط بـه وضـعيت فرهنـگ جديـد در     ، در بحثها و تأملات فلسفيِ     هاي بدبينانه   اشاره

دانـان    بـر انديـشة تـاريخ   1960 اما تا دهـة  ،سراسر نيمة نخست سدة بيستم تكرار شدند  
ي جهـات نقطـة عطفـي بـود كـه         از بـسيار   1960دهـة   . اي نگذاشتند   عملي تأثير جدي  

آگاهي از بحران جامعه و فرهنگ جديد كه از مدتها پيش در راه بود، در آن آشكار                 
شده بر اثـر جنـگ جهـاني دوم آشـكار           ن پس بود كه اوضاع و احوال ايجاد       از آ . شد

گشت و پايان امپراتوريهاي استعماري و آگاهي بيشتر از اين نكته كه مردم غير غربي               
تر از اتفاق نظري ملـي در         برداشتهاي قديم  )11(.اند، از جملة آنها بود      اشتهدهم تاريخي   

 جـايگزين آگـاهي     )12(، بـازگو شـد    1950هـاي دهـة       اي غربي، كـه در نوشـته      ه  جامعه
مايكـل  ) 1961 (امريكـاي ديگـر  .  مستقر گرديد1لتهايم ـ  دولتبيشتري به تنوعها در 

دست داد تا ديدگاههاي     تر به   ر متفاوت  از جامعة امريكايي تصويري بسيا     )13(هرينگتُن
 )15(.شناساني چون دنيل بـل   و جامعه  )14(نيتسرداناني همچون دنيل بو     بينانة تاريخ   خوش

امـا برداشـتهاي ماركسيـستي از طبقـه در محيطـي كـه از تقـسيمهاي ديگـري از قبيـل          
نظـر   ناكـافي بـه    زنـدگي، بـيش از پـيش آگـاه بـود،              جنسيت، نـژاد، قوميـت و شـيوة       

بـراي  .  گذاشـت  بر آگاهي تأثير بيشتريتغيير جامعه از صنعتي به اطلاعاتي،   . رسيد  يم
هاي منفي رشد اقتصادي همراه با تهديد آن به حال محيط زيـست               ن بار از جنبه   يتنخس

درنـگ پـس از       بـي تأثير كامل قتل عـام يهوديـان،        . پايدار، آگاهي عميقي حاصل شد    
فاصـله و هنگـامي     يافت، بلكه پس از زماني      جنگ جهاني دوم به آگاهي عمومي راه ن       

كيفيتهـاي ويرانگرانـة فراينـد      . اي ديـدگاهي انتقـادي كـسب كـرد         بود كه نـسل تـازه     
  .طور روزافزوني در كانون آگاهي قرار گرفت ساز، به تمدن
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از نظـر بـسياري،   . دان، چنـد پيامـد داشـت    اين تحول آگاهي از ديدگاه تـاريخ      
سان يـك تمـدن در         غرب، بيش از پيش صرفاً به      )16(.بود 1»روايتي بزرگ «نشانة پايان   

توانستند مـدعي برتـري       نظر رسيد كه هيچ كدام از آنها نمي        ميان شماري از تمدنها به    
اُزوالـد  . ، كيفيت يگانه خود را از دست داد       )مدرنيته (2به همين ترتيب مدرنيت   . باشند
بته هر كـدام از آنهـا از ديـدگاه          سخن گفته كه ال    نسبتاً زودتر از تكثر تمدنها       3رلاشپنگ

تـر     پـيش  5 و فرنان بـرودِل    4كلُ مارك ب  )17(.اي پيروي كرده است     او از الگويي توسعه   
كرد، بـه      از تاريخي روايي كه توالي رويدادها را دنبال مي         1940 و دهة    1930در دهة   

ــي       ــي بررس ــاني خاص ــوال را در دورة زم ــاع و اح ــه اوض ــد ك ــاريخي روي آوردن ت
بوركهارت پيش از آن، از ديدگاهي بسيار متفاوت دست به چنين كـاري             )18(.كرد  مي

انداز زماني متفاوت بررسي       برودل زماني كه سدة شانزدهم را از سه چشم         )19(.زده بود 
اي  حد يكپارچـه خصوص هم وا كرد، همچنان كه تأكيد داشت، حتي يك دورة به    مي

اي عينـي يـا مقولـة كلـي           سـان پديـده     زمان در معناي نيوتني، به     )20(.داد  را تشكيل نمي  
از نظـر بـرودل زمـان تـاريخي بـا           . انديشه در معناي كانتي آن، ديگـر وجـود نداشـت          

كرد، هر زمان تاريخي سرعت و آهنگ متفاوتي داشـت،            موضوع مطالعة آن فرق مي    
طبيعي يا اجتمـاعي،  پرداخت كه تاريخ  دان به ساختارهاي فراگير بزرگ مي    چه تاريخ 

شـد، چـه بـه تكانـة           فرهنگي در آن دستخوش دگرگونيهاي تدريجي مـي        اقتصادي و 
اشتهاي متفاوت از زمـان، حتـي       از اين گذشته، برد   . كرد  سريع تاريخ سياسي توجه مي    

 ميان زمان كشيش و زمـان       6فـُگونه كه ژاك لُگ     ارچوب اجتماعي ثابت، همان   در چ 
 داشـتند يـا     همچـشمي  يـا    تيهمزيس )21(شود،  هاي ميانه تمايز قائل مي      دهبازرگان در س  

صنعتي و صــنعتي در عــصر  دربــارة برخــورد زمــان پيــشا7تامــسِن. ديــدگاه ادوارد پــي
 مطالبــات بخــشهايي از مــردم كــه پــيش از آن از  )22(.داري صــنعتي پيــدايش ســرمايه

شدند و زنان و اقليتهاي قومي در ميان آنها از بقيه           روايتهاي تاريخي بيرون گذاشته مي    
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تـر، امـا      اي انجاميد كه گاه جزو روايتي گسترده        ، به ايجاد تاريخهاي تازه    تر بودند   مهم
  .اغلب از آن جدا بود

علاقـة  اين شاخه شاخه شدن موضوع تاريخ، درون خودش عامـل دور كـردن              
 يافتـه   دامنة نگارش تاريخي در سي سال گذشته به ميزان بسيار گسترش          . تاريخي نبود 

نگاري سنتي را كه بر نخبگـان سياسـي و            تاريخدر حقيقت تاريخهاي جديدتر،     . است
اجتماعي تمركز يافته بـود بـه چـالش خواندنـد و خواسـتار راه دادن آن بخـشهايي از                    

را » تـاريخ از پـايين    «آنـان   . مردم شدند كه مدتهاي مديـد ناديـده گرفتـه شـده بودنـد             
  آنهـا در   .دكـر   تنها زنان بلكه ديدگاهي فمينيستي را هـم وارد مـي            پيشنهاد دادند كه نه   

تارهاي غيـر  عين حال رهيافتهاي علم اجتمـاعي را هـم بـه چـالش خواندنـد كـه سـاخ            
 مناسـبات قـدرت      داد و در ايـن كـار بـه           تاريخ قـرار مـي     شخصي بزرگ را در كانون    

اگر تاريخ بـا محوريـت      . تر ترديد نشان نداده بود      موجود، بيش از تاريخ سياسي قديم     
 جامعه را جانشين مطالعة سياست كند، تاريخ        ةطالعم علم اجتماعي بر آن شده بود كه      

اي كه بـه منزلـة اوضـاع و احـوال زنـدگي و تجربـة                  گونه   فرهنگ، به  ةجديد به مطالع  
از ايـن ديـدگاه، تأكيـد ماركسيـستي بـر نقـش             . شـد، روي آورد     روزمره شـناخته مـي    

و ي  اي واقع برداري، به گرايشه    صة قدرت و بهره   اساسي سياست و اقتصاد همچون عر     
تنها شـاهد افـولي در        ه نه شتذسه دهة گ  . اعتنا باقي ماند    ملاحظات مردم زنده، بسيار بي    

انـد كـه      بود، بلكـه از آنجـا كـه بخـشهاي مختلـف مـردم بـر آن شـده                  نعلاقة تاريخي   
ي دنبـال كننـد، نـاظر       تـر، سـنتي و مل ـ       هاي كلي بزرگ    هويتهايشان را جدا از مجموعه    

  . تاريخي بوده استعيار در نگارشهاي انفجاري تمام
ترديد كردن در امكان انجـام دادن تحقيـق تـاريخي عينـي بـه هرحـال چـالش                  

سـرخوردگي از كيفيـت تمـدن جديـد غـرب، بـيش از پـيش                . تري ايجاد كـرد     جدي
شناسـاني نظيـر كلـود       انـسان .  نگرش علمي جديد برانگيخـت      عميق نسبت به   يواكنش

وجـوي    جديـد در جـست  2 منكـر ايـن شـدند كـه خـردوري علمـي      1لوي ـ اسـتروس  
 )23(.مزيتـي نـشان داده باشـد      » وحـشي «اي    سازگاري بـا زنـدگي، بـر انديـشة اسـطوره          

                                                                                                                        
1.  Claude Lévi-Strauss 
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 تا كوششهاي رابـرت  1820دانان از زمان سامان دادن رانكه به نقد منابع در دهة          تاريخ
بـه علمـي كـه بـا مـدلهاي نظـري بـا               به قصد تبديل كردن تاريخ       1970 در دهة    1گِلفُ

وضــوح  ض بودنــد كــه روشــهاي بــه بــر ايــن فــر)24( كنــد،ي كــارگيــر ظرفيــت انــدازه
ايـن اطمينـان، بـا      . يابنـد   شدة پژوهش، به هدفهاي پژوهش تاريخي دسـت مـي          تعريف

 كـه    منطبـق بـود    مرزبندي اكيد ميان گفتمان تاريخي و ادبي و با جـدايي ميـان راهـي              
و راهـي كـه    كنـد     ديد كه كـار علمـي مـي         سان عالمي مي     خود را به   ،دان در آن    تاريخ

نيچـه  . پسند تاريخ در آن به ويژگيهاي ادبي كارش بيـشتر آگـاهي دارد              نويسندة مردم 
زيان از سودمندي و  و  ) 1872 (زاده شدن تراژدي   ،هاي نخستين خود    تر در نوشته    پيش

نگـاري     تـاريخ  ، امكـان و نيـز فايـدة پـژوهش تـاريخي و            )1874 (حال زندگي  تاريخ به 
ــا. پژوهــشي را منكــر شــد ــههــدور داشــت كــه او ب تنهــا گرايــشها و  ف پــژوهش را ن

كـرد كـه تفكـر غربـي از سـقراط و        كـه اعتقـادي تعيـين مـي       ،دان  سوگيريهاي تـاريخ  
 يعنـي حقيقتـي عينـي وجـود دارد كـه بـه ذهنيـت                ؛افلاطون بر آن استوار بـوده اسـت       

 گونـه كـه     شناخت از نظـر نيچـه، همـان       . وابسته نيست، و اين قابل دفاع نبود      انديشمند  
اما نيچـه    )25(.اي براي اعمال قدرت بود      پيش از او از نظر ماركس نيز چنين بود، وسيله         

در اين اطمينان ماركس شريك نبود كه با نقاب برگـرفتن از عاملهـاي ايـدئولوژيكيِ                
 فلـسفي از     به نظر او تـاريخ خـردِ       .يافته به شناخت، بتوان به شناخت عيني راه يافت          راه

از .  در ابـراز اقتـدار و قـدرت   اي مـؤثر    خردي بود، وسـيله     بيزمان سقراط، صورتي از     
، يعنـي   2منطقي انديشة پيـشا    بر ،رو، او برتري انديشة منطقي، براي مثال سقراطي را         اين

  .اي يا شاعرانه، مردود دانست انديشة اسطوره
هاي اخير از ايـن نقطـة عزيمـت بـه ايـن               انان در دهه  د  اي از تاريخ    شمار فزاينده 

ايـن برداشـت،    . تـري دارد تـا بـا علـم          ند كه تاريخ با ادبيات ارتباط نزديك      باور رسيد 
همان مفروضاتي را به چالش كشيده كه پژوهش تاريخي جديـد بـر آن اسـتوار شـده           

نيست كـه تـاريخ فاقـد       رو ممكن     اين نظر كه عينيت در پژوهش تاريخي از اين        . است
دان همـواره در جهـاني        اريخبر اين اساس، ت ـ   . موضوع است، رواج بيشتري يافته است     
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هـاي   هـاي او بـا مقولـه       هـا و دريافتـه      انديشد و انديـشه     زنداني شده است كه در آن مي      
دهـد، امـا      پس زبان به واقعيت شكل مـي      . كند  شود كه با آن كار مي       اي مقيد مي    زباني

، 1960شناختي و ادبي از دهة        ويژه در نظرية زبان      اين نظر، به   )26(.دهد  آن ارجاع نمي    به
كـرد، در     هاي برداشت اساسي از زبان كـه بـا آن كـار مـي               هرچند نشانه  )27(طرح شد، 

 انتشار  1916آمده بود كه در      1 اثر فردينان د سوسور    شناسي همگاني   دورة درسي زبان  
 و  )29(1960 در دهـة     3رلان بارت . ديد   مي 2بسااي خود   سان سامانه    و زبان را به    )28(يافت

 بر ويژگي ادبي متنهاي تاريخي و عنصرهاي داسـتاني          )30(1970 در دهة    4يدن وايت اه
پردازان ادبي در فرانسه و ايـالات   نظريه. كه به ناگزير در خود داشتند، تأكيد ورزيدند  

ل د مـا        متحده، كساني همچـون      دادن بيـشتر برداشـت      ، بـا توسـعه    5نژاك دريـدا و پـ
هـا، اسـتدلال كردنـد كـه زبـان،       اي خودبـسا از نـشانه   عنـوان سـامانه   سوسور از زبان به  

كنـد، امـا      دان با متنها كـار مـي        تاريخ. سازد، نه اينكه به آن ارجاع بدهد        واقعيت را مي  
بيرون از متن هـيچ     «قول مشهور دريدا،     دهند؛ به   اين متنها به جهاني بيروني ارجاع نمي      

 هـا رهنگف. متن، مجبور نيست صورتي نوشتاري يا گفتاري داشته باشد         )31(.»چيز نيست 
 امـا  )32(.انـد   معتقـد اسـت، مـتن   6شناسي چون كليفُرد گيرتس   گونه كه انسان    هم، همان 

تـوان بـه      هر متني را مي   .  معناي غير مبهم هم ندارند     ،تنها متنهاي غير ارجاعي هستند      نه
تنها به ايـن دليـل كـه     قصد مؤلف، ديگر اهميتي ندارد، نه   . شماري خواند   هاي بي   شيوه

. سته ـسبب كه متن، مـستقل از مؤلـف نيـز             تناقض است، بلكه بدين   متن چندلايه و م   
 تـاريخي در تحليـل   اگر اين نكته را به تاريخ تعميم دهيم، به اين معناست كه هر كـار       

  .هاي نقادي ادبي بايد داوري شود نهايي، كاري ادبي است كه با مقوله
 1960 اين همان مسير استدلالي اسـت كـه از زمـاني كـه بـارت آن را در دهـة                 

.  دنبـال شـده اسـت      يتدريج در نظرية ادبي فرانسوي و امريكاي        جمع و تدوين كرد، به    
بارت، تمايز ميان تاريخ و ادبيات و همراه با آن، ميان واقعيت و خيال را منكر شد كه                  
                                                                                                                        
1.  Ferdinand de Saussure 
2.  self-contained 
3.  Roland Barthes 
4.  Hayden White 
5.  Paul de Man 
6.  Clifford Geertz 
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يش جمع و تدوين كرد، عموماً      بوطيقادر انديشة غربي، از زماني كه ارسطو آن را در           
پيونـد  گرايي تاريخي با نقـد جامعـه و فرهنـگ جديـد                نقد واقع  اين. پذيرفته شده بود  

گرايي گفتمان تاريخي، بخـشي از        واقع« شكوه داشت كه     رو بارت   از اين . داشته است 
 اشـاره دارد كـه      ‘واقعي’ اعتنا به   پرستيِ بي   كه به بت  ...  الگوي فرهنگي همگاني است   

يـدن  اه )33(.»ام معناسازان هستند  ن در پي گريز از آزادي خود و نقششان در مق          آمردم با   
عنـوان    سر باز زدن از توجه به روايتهاي تاريخي بـه         «وايت به همين ترتيب يادآور شد       

 سـاخته اي كه محتواهاي آنها بيشتر        داستانهاي شفاهي : آنچه بيش از همه آشكار است     
رنـد   و آن صورتهايي كه با همتاهايشان در ادبيات اشتراك بيـشتري دا   يافتهشود تا     مي

   )34(.»تا با آنهايي كه در علوم دارند
آن «، نقد اقتدار مفـروض در جامعـة جديـد را حتـي فراتـر بـرد و                   1نرهانس كل 

 )35(.» را البته نخستين سلاحهاي اقتدارگرايانة روزگار ما دانـست         ‘واقعيت’  و ‘حقيقت’
تـر از     طور مشخص    به  و دانان از عصر باستان     معناي اين نقد، نفي راهي است كه تاريخ       

همچنان . اند  ، در آن پژوهش تاريخي انجام داده      ياي شدن مطالعات تاريخ     زمان حرفه 
 بـه  ارجـاع كوشـند بـا    دانـان عـادي مـي    چـون تـاريخ   «:  يـادآور شـد    2كه رابرت بِركْفُر  

واقعيتها، نه با استدلال بر سر سرشت روايتهـا، تفـسيرهاي گونـاگون را آشـتي دهنـد،                  
اي واقعيـت جبـري برخـوردار       ض كنند كه واقعيـت داشـتن، از گونـه         عمل فر  بايد در 
كنـد، بـه دفـاع از         نظرية ادبي معاصر واقعيت داشـتن را انكـار مـي          «از آنجا كه    . »است

  )36(.»پردازد همان بنياد فكري عمل تاريخي جاري مي
ــا ايــن حــال، منتقــدان واقــع  ــر اســتقلال متنهــا تأكيــد   ب ــاريخي كــه ب گرايــي ت

خي مشخـصي   يهاي نظري فراتر رفتند تا با موضوع تار         ندرت از گزاره    بهورزيدند،    مي
اعـضاي جنبـشي    . دشناختي باش   روياروي شوند كه از نظر آنها تنها بتواند ساختي زبان         

اي   به ادبيات و فرهنگ در زمينـه    )37(كرد،  معرفي مي  3»باوري جديد  تاريخ«كه خود را    
 )38(اليزابـت ادبيات و فرهنگ انگلـستان عـصر   ويژه به  تر پرداختند، به  تاريخي، مستقيم 

                                                                                                                        
1.  Hans Kellner 
2.  Robert Berkhofer 
3.  New Historicism 
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 )39(1 جديـد  اش و نيـز بـه رويـارويي اروپـايي بـا سـاكنان بـرّ                 از راه توليدهاي ادبـي    
اين دو دسته در مفروضات بنيـادي نظريـة ادبـي پـسامدرن در بـاب                . نزديك شدند 

شـناختي از   كـدر بـودن آن و همچنـين دربـارة برداشـتهاي انـسان           محوريت زبان و  
بـاوران   بـا ايـن حـال، تـاريخ       . نظـر بودنـد     همنمادين معنا   هاي    سان شبكه  ا به فرهنگه

وگوهـاي نمـادين     استقلال متنها را رد كردند و آنهـا را جـزو گفـت   ةجديد، انديش 
اي بـا تعبيرهـاي       اي ديدند كه بازتـاب مناسـبات قـدرت بودنـد و تـا انـدازه                 پيچيده

متنهـايي كـه    . شـدند   تي فهميده مي  اي هم با تعبيرهاي ماركسيس     فوكويي و تا اندازه   
تيكهــاي فرهنگــي كدادنــد، بــا همــان ديال بنيادهــاي تحليلهــاي آنهــا را تــشكيل مــي

آغاز دورة جديـد در     داري از     دادند، همچنان كه نيروهاي بازار سرمايه       آگاهي مي 
كـه از نظـر       چنانا از ديدگاه آنان، هم    اين نيروه . كلي عمل كرده بود   طور    جامعه به 
شناس، نه صورت مادي كه صورت سرماية نمـادين، و از جنبـة    ، جامعه 2وپير بوردي 

آنهـا بـا تأكيـد بـر معناهـاي چندگانـة همـة              . فرهنگي قابل مذاكره به خود گرفـت      
منتقـد بـاقي    » تـاريخ معمـول   «متنهاي ادبي و فرهنگي، همان اندازه نسبت به اعمال          

 چيـزي بـود كـه اسـتيفن          آماج آنهـا آن    .ماندند كه به عاملان نظرية پسامدرن ادبي      
40(. نام داد4»بوطيقاي فرهنگ«باوري جديد،  ، آغازگر تاريخ3گرينبِلَت(  
 1970شدة پژوهش تـاريخي كـه از دهـة           قادهاي بنيادي از روشهاي پذيرفته    انت

بيش محدود بر     و  تاكنون بر بحثهاي نظري تاريخ حاكم بوده است، تأثيري مهم اما كم           
نگـاري   ر كه مفروضـات ايـن انتقـاد را بپـذيريم، تـاريخ     اگ. نگارش تاريخ داشته است   

گونـه كـه     همـان . پيداست كه تاريخ كيفيتهاي ادبـي دارد      . معنادار ناممكن خواهد بود   
دان براي ايجاد تصويرهاي تاريخي       تاريخ )41( دليل آورده است،   5انكرسميت. اِي .اف

نگـاري جديـد      اريخاوت ميـان آنچـه او ت ـ      ف ـت. كنـد   هـا اسـتفاده مـي       همواره از استعاره  
اي و چه سوگيري علم اجتماعي و موضـع پـسامدرن،             نگاري رانكه   نامد، چه تاريخ    مي

در تأكيد آخري بر ويژگي استعاري و غير ارجاعي هر متن تـاريخي و بـاور پنـدارين                  
                                                                                                                        
1.  New World 
2.  Pierre Bourdieu 
3.  Stephen Greenblatt 
4.  Poetics of Culture 
5.  F. A. Ankersmit 
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. نگـار، جـوهري تـاريخي وجـود دارد          اولي نهفته است كه جدا از نثر يـا شـعر تـاريخ            
اي مـشابه بـه منزلـة انحـراف از             شـيوه   پژوهي جديد را به    خ، كل سنت تاري   نرهانس كل 

تـر و پيـشامدرن تـاريخ، همچـون صـورتي از فـن بلاغـت و سـخنوري                     برداشت قديم 
   )42(.ديده است) ريطوريقا(

دانان پـيش از دورة       حتي از ديدگاه تاريخ   . ه موضوع ساده نيست   كاما پيداست   
انگاشـتند، تـاريخ حـاوي     ري مـي اي شدن، كه خود را عالمـان بلاغـت و سـخنو      حرفه

موضـوع  . ه نقـل مـاجرايي حقيقـي بـود        بمثالها، درسهاي زندگي و در عين حال ملزم         
در » غير واقعي بودن، روايتي بودن، عينـي بـودن       «بحثهاي اخير، از قبيل نشست دربارة       

اتخاذ موضعي ميانه بـود، و آن       ،  )43(1995لي علوم تاريخي در مونرئال،      المل  كنگرة بين 
عنـوان    تـاريخ بـه   «بندي كرد، پي بردن به اين نكته بود كـه              جمع 1ر كه راجر چرتير   طو

فـرد اسـت كـه بـه مناسـبات            ا منحصر به  جال آن حشكال متعدد روايت، با اين      از اَ يكي  
تـر، هـدف سـاختارهاي روايـي آن،           به عبـارت دقيـق    . شود  خاصي با حقيقت قائل مي    

اين ارجاع بـه واقعيتـي كـه پـيش از           . تاي است كه واقعاً وجود داش        گذشته بازسازي
دسـت دادن    متن تـاريخي و بيـرون از آن موجـود بـود، واقعيتـي كـه وظيفـة مـتن بـه                     

دهـد    همان چيزي است كه تاريخ را تشكيل مي       ... توضيحي قابل قبول دربارة آن بود       
  )44(.»سازد از حكايت يا تحريف متفاوت ميو آن را 

. نگـار همچنـان اساسـي اسـت          تـاريخ  اين تمايز ميان صـدق و كـذب، در كـار          
مطمئنـاً  . تـر شـده اسـت       مفهوم صدق در سير انديشة انتقادي جديد بـه غايـت پيچيـده            

ت براي شناخت تاريخي، ديگر بدون قيـد و شـرط           عينيتي مطلق و علمي   «فرض كردن   
دان، در پرهيز     با اين همه، مفهوم صدق و همراه با آن وظيفة تاريخ           )45(.»پذيرفته نيست 

او در مقـام يـك      . سـت  هـيچ روي تـرك نـشده ا         ن و پرده برداشتن از كذب، بـه       كرد
دهد كه دسـت يـافتن بـه واقعيـت      كار انتقادي با منابعي ادامه مي       ديده به  اي تعليم   حرفه

 در بررســي 3 و خردگريــزي2تمــايز ميــان خــردوري .گرداننــد گذشــته را ممكــن مــي

                                                                                                                        
1.  Roger Chartier 
2.  rationality 
3.  irrationality 
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مفهوم تـاريخ  «توار است، اما بر پاية      تاريخي، بر برداشتي انتزاعي از صدق يا عينيت اس        
  )46(.»اي اي عملي با معيارهاي حرفه اي تفسيري، رشته به منزلة مجموعه

 جديـد،   شـناختي و تـاريخيِ       گذشـته در انديـشة ادبـي، زبـان         گريز از واقعيـتِ   
رهيافتهاي علمـي،   . ساز تمدن جديد است     هاي بيگانه   بازتاب ناخرسندي عميق از جنبه    

يد تـاريخ پژوهـشي، مـادام كـه علـم در ايـن تمـدن نقـشي اساسـي             از جمله سنت جد   
آنچه . البته انتقاد هم معناهاي ضمني سياسي داشت       .رو بود   داشت، با انتقاد شديد روبه    

در سدة نوزدهم و در نيمة نخست سـدة بيـستم بـا بوركهـارت، نيچـه، و بعـداً هيـدگر         
 و ضـد    1گرايانه  يدگاهي نخبه گرايانة عصر روشنگري و از د       عنوان نفي ميراث انسان     به

 با انديشمنداني چون ژان ـ پل سارتر و اعضاي  1945سالاري آغاز شده بود، پس از  مردم
گرفته شد، با كساني كـه    ـ از سر 3 و ماكس هركهايمر2فرانكفورت ـ تئودر آدرنو  مكتب

 ديگـر   ،شد، اما در ايمان روشنگري به خرد و علـم           موضعهايشان بيشتر با چپ شناخته مي     
 و اسـتفاده   بشر ط بر عكس، آن را وسيلة تسلّ     ديدند، بلكه به    ساختن بشر را نمي   وسيلة آزاد   

هـا و اوهـام        اگر روشنگري بـر آن شـده بـود كـه آدمـي را از افـسانه                 )47(.دانستند  او مي از  
معنايي اخلاقي رها كننـد كـه رهيافـت           برهاند، منتقدان آن درصدد برآمدند تا او را از بي         

خـرد  . شـان نهفتـه بـود    نظر آنها خردگرايانه ـ به زندگي و واقعيت در عقيـده    ـ يا به منطقي
فوكو و دريدا با كشيدن پاي خرد انتزاعي بـه ميـان،            . علمي ناگهان به هيولايي تبديل شد     

عقيده بودند كه سنت غربي فلسفه از زمـان سـقراط، بـه الگوهـاي تـسلط مـشروعيت                     هم
ــود  ــدگاه )48(بخــشيده ب ــكات  و از دي  ــ4جــون اس ــري فميني ــتن از منظ ــدار س، نوش تي، اقت

  )49(.با همان زبان گفتمان مشترك تثبيت كرده بودنه را راپدرسالا
هاي معتبر مهمي را دربرداشت و نشان داد كه مفهـوم             اين انتقاد پسامدرن، نكته   

 تنهـا بـا اسـتمرار، بلكـه نيـز بـا گـسيختگيها                قابل فهم نبود، كـه تـاريخ نـه         ه يگان ِ  تاريخ
كننـد كـه در       منتقدان به مفروضهاي ايدئولوژيك بجـايي اشـاره مـي         . شد  مشخص مي 

آميـز    همچنين مـدعاهاي مبالغـه    . اي نهفته بوده است     حرفهپژوهي    گفتمان مسلط تاريخ  
                                                                                                                        
1.  elitist 
2.  Theodor Adorno 
3.  Max Horkheimer 
4.  Joan Scott 
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با اين حال، آنگاه كـه  . خوانند جا به چالش مي  خن گفتن با مرجعيت متخصصان را ب      س
مسئلة مفهوم صدق تاريخي و همراه بـا آن،         امكان هرگونه گفتمان تاريخي بخردانه و       

ه ب. كنند  دارند، چشم را كور مي      كنند، ابرو را برنمي     مفهوم كذب تاريخي را انكار مي     
كننـد كـه ميـان گفتمـان          شـده شـناوري را حـذف مـي         تنها مـرز پذيرفتـه      اين ترتيب نه  

د و  دارد، گفتمـاني كـه همـواره عناصـري از تخيـل را دربـردار               تخيل قرار  تاريخي و 
دارند كه    تخيل كه اغلب در پي تفسير واقعيت است، بلكه همچنين آن مرزي را برمي             

ويژه در بحثهاي اخيـر       شدن مرزها به   اين محو . امين و تبليغات قرار دارد    ميان پژوهش   
 )50(.عنوان رويدادي تاريخي ايجـاد زحمـت كـرده اسـت            شي يهوديان به  كُ  دربارة نسل 

دبيات تخيلـي محـض، در ايـن        خ و تبديل كردن آن به ا      دادن به تاري   تناقضهاي فيصله 
كـشي يهوديـان از       شود كه انكار كـردن واقعيـت نـسل          يدن وايت آشكار مي   ااذعان ه 

صـورت    ديدگاهي اخلاقي، پذيرفتني نيست و بـا ايـن حـال، اثبـات روي دادن آن بـه                 
  )51(.عيني در روايتي تاريخي ناممكن است

 البتـه   ،ه و نگـارش تـاريخي داشـته اسـت         چالش پسامدرن تأثير مهمي بر انديش     
گرايـي، بازتـاب      مدرنپـسا . تـر   ستمرارهاي برداشتها و اعمال قديم    بدون از ميان بردن ا    

 بالا  ،جامعه و فرهنگي در حال تحول است كه در آن، يقينيات مربوط به رشد صنعتي              
 ايـن امـر،   . رفتن توقعات اقتصادي و هنجارهاي سنتي طبقة متوسط متزلزل شده اسـت           

موضوع تاريخ از سـاختارها و  . افته استي انعكاسنگاري بيست سال گذشته      در تاريخ 
از سـوي   . فرايندهاي اجتماعي به فرهنگ در معناي زندگي روزمره تغيير يافتـه اسـت            

والامقـام   انداخته و اين بار نه به مـردم  اي كه به افراد     ديگر، تاريخ با توجه به نگاه تازه      
دانـان    از تـاريخ يمكتب ـ. عادي بوده، سيمايي انساني يافته است    و زورمند بلكه به مردم      

 و اجتمـاعي كـلان را بـا آن         1 كـلان  يدر پي آن است كـه مطالعـة فراينـدهاي تـاريخ           
اند و تأكيد آن بر واحدهاي اجتماعي          نام نهاده  2ردچيزي جايگزين سازد كه تاريخ خُ     

وزمـره، تـاريخ را بـا       تأكيد جديد بر فرهنگ ر    . كوچك متشكل از افراد حقيقي است     
عقيده با مـاكس   هم«گيرتس . رد گيرتس در تماس نزديك قرار داد      شناسي كليفُ   انسان
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2.  microhistory 
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فرهنگ . داند كه خود تنيده است      وبر، انسان را جانوري گرفتار در تارهاي معنايي مي        
ــه علمــي آزمايــشي در   انگــارد و از ايــن را همــان تارهــا مــي رو تحليــل فرهنــگ را ن

 شـرح   ... تـشريح آن .دانـد  بلكه علمي تفـسيري در پـي معنـا مـي       ي قانون،   وجو  جست
و دانشجوي فرهنگ در پي     » بيانهاي اجتماعي است كه در سطح خود رازگونه هستند        

ــت ــد    . آن اس ــد، مانن ــي جدي ــاريخ فرهنگ ــابراين، ت ــك«بن ــل  (»هرمنوتي ــم تأوي  )عل
ش در راه    توجـه دارد، كوش ـ    2»تـشريح «، بلكـه بـه      1باوري باسـتان، نـه بـه تبيـين         تاريخ

  )52(.كند سان متنهاي آنها عمل مي بازساختن معناي بيانهاي اجتماعي كه به
اي   با اين همه، هرمنوتيك تاريخ جديد، متفاوت از هرمنوتيـك مكتـب رانكـه             

پرداخت، موضوع شخصيتهاي برجسته      تنها به موضوعي متفاوت مي      اين مكتب نه  . بود
ن حال بر ايـن بـود كـه متنهـا حـاوي             در محدودة نهادهاي بزرگ سياسي، بلكه در عي       

. شـناختي، آنهـا را بازسـازي كـرد          توان از راه تحليل واژه      معناي روشني هستند كه مي    
رانكه و مكتبش هنوز باور داشتند كه تاريخ، علمي جدي است، ولو آنكه موضـوع و                

اصـلي  نهادهـاي   . گـر متفـاوت باشـد       روشهاي آن با موضوع و روشـهاي علـوم تبيـين          
سا و بازار جهاني از نگاه تاريخ فرهنگي جديد رنگ باخته بودند و معنـاي               دولت، كلي 

  . شد متنها ديگر شفاف نبود، بلكه با تناقضها و گسستها مشخص مي
هــاي پــسامدرني بــه مفــاهيم عينيــت و روش علمــي  ملــهح ز ايــن مــوارد اةهمــ

يلـي پايـان    كردند، روشي كه با برافتادن تمايز ميان روايـت تـاريخي و تخ              پشتيباني مي 
 ةنگاري بيست سال گذشته كه در اين كتـاب برعهـد            با اين حال، بررسي تاريخ    . يافت

كه در باور خـود بـه       نگاران در عين آن     دهد تاريخ   من قرار گرفته است، بيشتر نشان مي      
دان بـا     نيـز كـار كردنـد كـه تـاريخ         تر شدند، با اين بـاور         مراتب راسخ  مرجعيت علم به  

ارد و نه خيالي و اينكه به ايـن گذشـته واقعـي اگرچـه فقـط از      اي واقعي كار د  گذشته
توان دسترسي يافت، با ايـن وصـف روشـها و رهيافتهـايي را         دان مي   طريق ذهن تاريخ  

نكتة درخور توجه اينكه اگرچـه انديـشة   . كند كه پيرو منطق پژوهش است ايجاب مي 
شان داد، كـار    اي توجـه ن ـ     پسامدرن بيش از پيش به پرسش مرجعيت پژوهشگر حرفـه         

                                                                                                                        
1.  explanation 
2.  explication 
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اگرچه در اواخر سـدة     . اي شدن فزاينده را واقعاً احساس كرد        تاريخي فشارهاي حرفه  
مند بيرون از دانـشگاهها را فراخوانـد       شهروندانِ علاقه  )53(بيستم، جنبش كارگاه تاريخ   

هاي خـود را بجوينـد، در حقيقـت تـاريخ فرهنگـي جديـد تقريبـاً يكـسره در                      تا ريشه 
اي از چـالش بـا روحيـة علمـي در كـار              بخـش عمـده   . گرفتـه شـد   كـار     دانشگاهها بـه  

خواسـتند   پردازان و منتقدان ادبي كه مـي  تاريخي، از بيرون رشته بود ـ از جانب نظريه 
تر اينكه خود نقد ادبي كـه روزي          جالب توجه .  بغلتانند وتاريخ را در ادبيات تخيلي فر     

بررســي و ردنــد و نقــد ك نگــاري مــي حــوزة روشــنفكران مــستقلي بــود كــه روزنامــه 
فرهنـگ  . هـاي دانـشگاهي محبـوس مانـد         اي در محـدوده     گونة فزاينـده    نوشتند، به   مي

 منظـور دسـتيابي بـه       دانشگاهي، از جمله معيارهاي آن براي اكتساب امتيازهاي لازم به         
وسـوگيريهاي دگربـارة فلـسفي بنيـادي، از       رغـم سـمت     سمت و داشتن شغل موفق، به       

كنون بـه    اوايل سدة نـوزدهم تـا      اي در دانشگاههاي آلمان در      فهنگاري حر   آغاز تاريخ 
رغـم دعـوت بـه طـرد آن، در            بنابراين، روحية علمي بـه    . ميزان بسيار ثابت مانده است    

  .عمل تداوم يافت
تـاريخ، بـراي   . اگر قرار بود كار تاريخي معنـادار باشـد، ايـن امـر اساسـي بـود            

، 1980 و   1970هـاي     دانـان دهـه     اريخت ـ. اي علمـي تـداوم يافـت         حرفـه   تبديل شدن به  
بـه  . شناسان آموختنـد    اهميت فرهنگ را در فهميدن رفتار سياسي و اجتماعي از انسان          

تأكيـد بـر طبقـه و عاملهـاي         . اي گرفت   اين ترتيب مطالعات انقلاب فرانسه جهت تازه      
د ض ـ و تحليـل     )55(بـر سـبول   آل و   )54(فوِرـُاقتصادي كـه بـه تحليلهـاي ماركسيـستي ژرژ ل ـ          

تـري بـر      در نيمـة سـدة بيـستم راه يافتـه بـود، بـا تأكيـد قـوي                  )56(كبان ردفكسيستي آل رما
، ويليـام   )58(، لـين هونـت    )57(هاي فرانـسوا فـوره      مناسك در نوشته  فرهنگ، زبان، نمادها و     

امـا سـرانجام   .  جايگزين شـد  1990 و اوايل دهة     1980 در دهة    )60(يمن شاما   اس و )59(سوِلِ
نـاگزير بودنـد كـه سـراغ        نيـز   شـان،     سـان پيـشگامان سـنتي       نگي جديد، به  دانان فره   تاريخ

م اجتمـاعي نظـر     لـو تـر ع    اگرچه آنها در باب مفروضات رهيافتهاي پـيش       . ندآرشيوها برو 
اي و بـه قـصد ايجـاد مبنـايي            ياري فنون جديد رايانـه      حال به   بسيار انتقادي داشتند، با اين    

  .هاي تجربي استفاده كردند اغلب از يافتهبراي بازسازي تفسيري فرهنگ محلي خود، 
 در عين آنكه بر اهميت فرهنگ به بهـاي سياسـت            1980 و   1970هاي    كار دهه 
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 آشـكار   1989تـر اجتمـاعي اغلـب تأكيـد داشـت، رويـدادها از                و فرايندهاي گسترده  
پس از خطاهاي بـزرگ سـدة مـا در      . توان ناديده انگاشت    ساختند كه فرايندها را نمي    

 نظرية مدرن ساختن، اگرچه نسبت دادن هر ارزش خاصي به تمدن غرب يا              پيروي از 
همـه پيداسـت كـه       دشـواري اسـت، بـا ايـن          سان فرايندي يگانه ديدن كار      ا به تاريخ ر 

. شده بـا آن نظريـه، در واقـع در دنيـاي جديـد در كـار اسـت        رمند وصف ونيروهاي ز 
 در بـاب    )61(»پايـان تـاريخ   «وان  عن ـ  سازي در نگاه به دنياي جديد به        مطمئناً نظرية مدرن  

افزون بر ايـن،    . بينانه بوده است    فرايندي آرام و ملايم، عموماً بيش از حد خوش        ة  تيجن
مدي اتكاي خاص به تحليل سياسي، اقتصادي يا        آفروپاشي امپراتوري سوويتي، ناكار   

ي گرايانـه و مـذهب      تر ملي   ، در حالي كه پافشاري نگرشهاي قديم      هفرهنگي را نشان داد   
ي و  مگونـه كـه در برخوردهـاي قـو          و تحول آنها در اوضـاع و احـوال جديـد، همـان            
سازي را بيشتر نـشان       د نظرية مدرن  وطغيانهاي بنيادگرايي سالهاي اخير ديده شده، حد      

ــاريخي گــسترده . داده اســت اي اســت كــه  آنچــه در عــوض لازم اســت، رهيافــت ت
نقـد پـسامدرن از علـم سـنتي و          . دهاي فرهنگي و نهادي، هر دو، را در نظر بگيـر            جنبه
گر مهمي دربارة انديشه و عمل تاريخي پيشنهاد         هاي تصحيح   نگاري سنتي، نكته    تاريخ

دان را در تسخير دگربارة واقعيـت يـا بـاور او را بـه                اين نقد پايبندي تاريخ   . داده است 
نيم در  شـايد بتـوا   . منطق پژوهش از ميان نبرده، اما پيچيدگي هر دو را نشان داده است            

گـويي در جريـان را ببينـيم كـه در عـين آنكـه بـه پايـان                     و  نگاري، گفـت      تاريختاريخ  
  .انداز سهيم است رسد، در گسترش دادن چشم نمي

. شـود   اي شدن مطالعات تاريخي در سدة نوزدهم آغاز مـي           ماجراي ما از حرفه   
ود پرداختـه،  گذشتة خ ـ  فرهنگها بهةآدمي در هم. تر است نگاري بسي قديم   البته تاريخ 

رو در    از ايـن  . اما راههايي كه در آنها دست بـه عمـل زده اسـت، تفـاوت بـسيار دارد                 
جهان غرب، از جمله جهان اسلام و نيز در آسياي شرقي، تاريخ مكتوب نقش مهمـي            
داشته، اما اشكال نامكتوب تاريخ، بناهاي تاريخي، نمادها و سنتهاي مردمي هم نقـش              

 از  كوديدس در غرب، و   س و تو  وتوزگار كهن، از عصر هرود    كم از رو   دست. اند  داشته
  ي تاريخ از افسانه و دستيابي به وصـف      در شرق، براي متمايز ساختن     1نئيعهد سسوما چ  
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بـا ايـن همـه،      . اي صـورت گرفـت      حقيقي از رويدادهاي گذشـته، كوشـش آگاهانـه        
علـوم  سـان دقـت آن در         جايگاه علم بـراي تـاريخ باشـد، بـه         كوششي نبود كه مدعي     

اي ادبـي كـه بخواهـد صـادقانه و امـين بـه                دنبال كردن تاريخ بـه منزلـة گونـه        . طبيعي
اي فـاخر، از عـصر        شناختي و به شيوه     واقعيت گذشته دست يابد، اما از ديدگاه زيبايي       

در سـدة نـوزدهم بـود كـه     . باستان در غرب و شرق تا سالهاي نسبتاً اخير دوام داشـت          
ي به خـود نگـاه كـرد كـه بـه            »علم«عنوان     يافت و به   حولاي ت   اي حرفه   تاريخ به رشته  
   .شد  عملي مييافته تعليماي  دانان حرفه دست تاريخ

كه معمـولاً در    ) علم تاريخي  (1ويسنشافتستزبانان با اصطلاح گزشيخ     انگليسي
عنـوان    رود راحت نيستند، اما زبانهاي شرق آسيا هـم تـاريخ را بـه               كار مي   قارة اروپا به  

اين اصـطلاح در زبـان انگليـسي        . سازند  سان فعاليتي ادبي متمايز مي      تاريخ به رشته، از   
مند يا منطـق پـژوهش و     سامانطور كلي بر علوم طبيعي     رايج نيست، حال آنكه علم به     

مند و گرايش     كه در رهيافت سامان    تبيين با الگوي علوم طبيعي دلالت دارد، همچنان       
 2، سـيانس  )آلمـاني (ويسنـشافت   . شـود   ده مـي  دي ـ» علوم اجتمـاعي  «شديد به انتزاع در     

در زبانهـاي   ) روسـي  (5و نـاوك  ) اسـپانيايي  (4، سينـسيا  )ايتاليايي (3، سينتسا )فرانسوي(
اي از شـناخت، از جملـه علـوم انـساني،             منـد بـه هـر حـوزه         اروپايي، بر رهيافتي سامان   

  ،شــده از جانــب جامعــة دانــشمندان كننــد كــه روشــهاي بررســيِ پذيرفتــه مــيدلالــت 
  .راهنماي آن باشد

كار خـواهيم   در اين كتاب اين اصطلاح را براي ارجاع به رشتة جديد تاريخ به           
اي كـه     اي حرفـه    پيدايش علم تاريخي در اين معنا با تأسيس تاريخ به منزلة رشـته            . برد

سبب عنصرهاي اراده،     اين رشته به  . زمان بود   تدريس و تحصيل شد، هم    در دانشگاهها   
گاه دقت مفهومي علوم طبيعي يا دقت مفهومي          نا در رفتار انسان هيچ    مع قصد و نيت و   

كننـد؛    نقض مي اع را   ز انت كه ميزان  عنصرهايي   ،علوم اجتماعي تحليلي را نداشته است     
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با اين حـال، طرفـداري از       . ، شناخت در آن نهفته است     1تر  انتزاعي كه در علوم سخت    
طـور كلـي دربـارة         دانشمندان به  كند كه   منطقي را در زمينة پژوهش علمي ايجاب مي       

خي را از حيـث اعتبارشـان   يتوان نتايج پژوهش تار اند و به كمك آن مي عقيده آن هم 
همچنـين از دانـشمند انتظـار       . هاي ديگر باشد    آزمود؛ اعتباري كه به همان اندازة رشته      

شـود،   ل مـي ص ـارائة توضيحي منسجم از منـابعش حا هاي خامي كه براي  دارد از داده  
پيداست كه سرشت تبيين    . ل تبيين باشد  مسان همة گفتمانهاي علمي حا      اتر رود و به   فر

تنهـا بايـد نيـت و     نگاري با سرشت آن در علوم سخت تفاوت دارد؛ زيـرا نـه              در تاريخ 
 بلكه نقش ذهنيـت پژوهـشگر را هـم          ،اش را در نظر بگيرد      فرديت موضوعهاي مطالعه  

تامس . ي آشكارا بيش از علوم سخت است      در نظر داشته باشد كه در مطالعات تاريخ       
كار علمي را تـشكيل      دليل آورده است كه حتي در فيزيك، برداشتها از آنچه            2كوهن

 تر  با جريانهاي گستردهتند، بلكهنتيجة تحولات و بحثهاي دروني رشته نيسدهد، صرفاً    مي
 اگـر   )62(.گيـرد    انجـام مـي    علمي در آن   كه كار فكري آن فرهنگي پيوند نزديك دارند       

اي همچون فيزيك صادق باشـد كـه عنـصرهاي ذهنيـت در داوري                اين نكته در رشته   
گذارد، در تاريخ حتي بيشتر صادق است كـه بـراي ذهنيـت،     علمي را اكيداً بيرون مي   

  . گريزناپذير در بررسي علمي، نقش قائل استيبه منزلة عنصر
تـوان در وهلـة    را مـي دان  اين نكته به اين معنا نيـست كـه كـار عـالم يـا تـاريخ        

نخست بر پاية عاملهاي اجتماعي تبيـين كـرد يـا اينكـه در درجـة نخـست كـاركردي                  
، كه با ارزشـها و  »علم تاريخي«ويژه    ، و به  علماما بدان معناست كه     . ايدئولوژيك دارد 

ارچوب اجتمـاعي ـ فرهنگـي و    ر نزديـك دارد، بايـد در چ ـ  نيتهاي انـسان پيونـد بـسيا   
اي كـه فقـط عاملهـاي     نگـاري  تاريخ تـاريخ . كند   در آن كار مي    سياسي ديده شود كه   

اي   قابل فهم است كه مجموعه.پذير نيست دروني رشتة تاريخ را در نظر بگيرد، امكان       
 معيارهـايي كـه در   ،توان با معيارهاي انتقادي بررسي كـرد  از واقعيتهاي تاريخي را مي    

تـري   ه اين واقعيتها در زمينة گستردهاين رشته دربارة آنها اتفاق نظر وجود دارد؛ هرگا    
دسـت   توان بـه    سختي مي  داده شوند، همين توافق نظر را به      از رويدادها و تحول جاي      
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گـاه    گيـرد، هـيچ     ام علم را، كه علم تاريخي را دربرمي         گونه كه نشان داده     همان. آورد
ته آمــدة درون رشــ اي از فراينــدهاي انديــشة از قالــب بيــرون تــوان بــه مجموعــه نمــي

اند كه در چارچوب نهادهاي پژوهشي         زنده يفروكاست، اما لازمة آن همواره انسانها     
 مفروضاتي دربارة سرشت واقعيت دارند؛ واقعيتي كه در آن با  وكنند  و علمي كار مي   

اي از دانـشمندان      علم هميشه جامعـه   . روزگارانشان اشتراك دارند    شمار بسياري از هم   
. فعاليتهاي پژوهشي و اشـكال ارتبـاطي مـشترك دارنـد    دهد كه  فرض قرار مي را پيش 

نگاري از نهادها و محـيط اجتمـاعي و فكـري، كـه               بنابراين، جدا ساختن تاريخ تاريخ    
  .پذير نيست گيرد، امكان كار علمي در آن صورت مي

اي پژوهـشي     عنـوان رشـته     گانـة ايـن كتـاب بـه تأسـيس تـاريخ بـه               اي سه بخشه
مـاعي بـا تتبـع سـنتي و سـرانجام نقـد رهيافتهـاي علـم              پردازد، به چالش علـوم اجت       مي

  .دان اجتماعي با انديشة پسامدرني و تأثير آن بر كار تاريخ


